


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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بحران انتخاب

به قلم: مريم رحمانيان

بــا این‌کــه مدتــی بــود بــرای خانه‌مــان چیــز تــازه‌ای نخریــده بودیــم، امــا احســاس می‌کــردم 
یــک چیــز عجیب‌غریــب و جاتنگ‌کــن بــه آن اضافــه شــده اســت. بــا چشــم دیــده نمی‌شــد، 
ولــی وجــود داشــت. نمی‌دانــم دقیــق چــه رنگــی بــود، منتهــا حضــورش رنــگ امیــر را پریــده و 
پژمــرده کــرده بــود. و از قضــا فضــای زیــادی در زندگی‌مــان گرفتــه بــود. ایــن را از دل گرفتــۀ امیــر 

کــه ســعی می‌کــرد پنهانــش کنــد، می‌توانســتم احســاس کنــم.

ــاز کــردم. ســاعت21:13 دقیقــه  درِ بالکــن را کــه در ســمت شــرق ســاختمان قــرار داشــت ب
ــه  ــۀ ســیب ک ــاه جــولای می‌درخشــید. از جعب ــان در آســمانِ م ــود. خورشــید همچن شــب ب
همــکارم از بــاغ یکــی از اقوامشــان در فیورد فروکــت )FJORDFRUKT باغِ میــوه( از هاردانگر 
)HARDANGER( ]1[ چیــده و برایمــان آورده بــود، چنــد تایــی برداشــتم و به‌طــرف آشــپزخانه 
رفتــم. ســیب‌های ایــن منطقــه بــه طعــم و عطــر خاصشــان زبانــزد اســت. شــیرِ آب ســرد را 
بــاز کــردم. روی ســیب‌ها گرفتــم. نگاهــم مشــغول تماشــای چرخیــدن، سُــر خــوردن و پاییــن 
ریختــن آب از دور ســیب‌ها شــد. آیــا قطره‌هــای آب هــم از پاییــن افتــادن حــس باختــن بــه 
آنهــا دســت می‌دهــد؟ بعــد از کشــوی ســوم، یــک حولــۀ ســفید برداشــتم و ســیب‌ها را خشــک 
کــردم. امیــر یکــی از ســیب‌ها را برداشــت و گفــت: »امشــب مــن و نــورا می‌خواهیم کمــی دربارۀ 
شــما وقتــی کــه در بهشــت بودیــد، حــرف بزنیــم.« ســیب از شــنیدن حرف امیر ســرخ شــد. بقیه 

ســیب‌ها را در ظــرف فیروزه‌رنــگ قــرار دادم و بعــد گذاشــتم روی میــز.

خواست من يا اراده و خواست خداوند
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قبــل از این‌کــه کنــار امیــر بنشــینم، بــه اتــاق امیــد رفتــم. در 
خــواب نــاز بــود. هفــده مــاه بــود کــه بــه زندگــی مــا شــیرینی 
و شــادمانی رؤیایــی بخشــیده بــود. صــورت معصومانــه‌اش، 
ــه‌اش،  ــه آغــوش کشــیدنش، شــیطنت‌های کودکان آرامــش ب
ــه  ــن فشــردنش ک ــه ت ــت و هــوس ب ــه می‌گرف ــی ک بهانه‌های
بندبنــد وجــودم را در بــر می‌گرفــت، همــۀ این‌هــا زندگــی مــن 

و امیــر را سرشــار از شــوق و خوشــبختی کــرده بــود.

امیــد چنــد ماهــی هســت کــه بــه مهــد مــی‌رود. اســم 
 DEN( مهدکودکــش هــم خیلــی بامزه اســت: بــوم پرتقالِ آبــی
BLÅ APPELSIN KANVAS(. چنــد روز پیــش، کــه 
بــرای خریــد بــه یــک ســوپرمارکت رفتــه بودیــم، در قســمت 
میوه‌هــا داشــتم در یــک پاکــت چنــد تــا پرتقــال می‌گذاشــتم 
کــه امیــد بــا لحــن کودکانــه‌اش گفــت: »اینــا رو نمی‌خــوام، آبی 
می‌خــوام.« در دنیــای او پرتقــال رنگــش آبــی بــود نــه نارنجــی.
ــود، از  ــن موضــوع شــده ب ــر ای ــرم درگی ــه فک همین‌طــور ک
خــودم پرســیدم: چــه خبــر از رنــگ دنیــای مــن! آیــا از نــور الهــی 
کــه بــا انســانِ منتخــب خــدا در ایــن زمــان جلوه‌گــر می‌شــود، 
تغذیــه می‌کنــم؟ یــا بخــت خــود را تیره کــرده‌ام؟ بعــد در قلبم 
ــاری کــه  ــای اعتب ــه دنی ــد ب ــه جســت‌وجو پرداختــم کــه نکن ب
زیــر پــای آدم می‌نشــیند تــا توهــم مســری خــودش را در مــن 
هــم شــیوع و گســترش دهــد، فرصــت جــولان داده باشــم! 
درحالی‌کــه می‌بایســت خاطــرم را بــا ســرای باقــی و حقیقــی، 
ــت  ــک الف ــا کدام‌ی ــم ب ــر داده باشــم؟ دل ــی جدایی‌ناپذی تعلق
دارد، دنیــا یــا آخــرت؟ هیــچ‌گاه بــا ایــن حالــت، دنیــای افــکار 
خــودم را زیــر ســؤال نبــرده بــودم. کــف دســت‌هایم چــرا عــرق 

کــرد؟ دلــم چــرا لرزید! هرجــا پای »اول خواســت من« 
ــم. حــس  ــر می‌کن ــد، احســاس خط وســط می‌آی
لغزیــدن در برهــوت دنیــا! احســاس این‌کــه تکبــر 

و خودپســندی، ظریف‌تریــن و دل‌فریب‌تریــن دام خــود را بــا 
رگ و پــىِ‌ای کــه دنیــا برایــش پی‌ریــزی کــرده اســت، گســترانده 

و در کمینــم ایســتاده باشــد.

برابــر  در  ایســتادگی  طاقــت  مــن  اگــر  چــه؟  آن‌وقــت 
وسوســه‌هایی کــه پیــش پایــم می‌گــذارد، نداشــته باشــم؟ ایــن 
حس‌وحــال در شــرایطی برایــم پیــش آمد که فکر می‌کــردم در 
بالاتریــن فــراز از قلــۀ آرزوهــا برای دینــم مغرورانه ایســتاده‌ام. 
امــا گویــی این‌طــور نبــود. البتــه مــن اصــل دینــم را بــه یُمــن 
دعــوت مبــارک ســید یمانــی )ســید احمــد الحســن( شــناخته 
ــه  ــن خلاص ــه همی ــن‌داری ب ــا دی ــا آی ــودم. ام ــه ب و پذیرفت
می‌شــد؟ اگــر این‌چنیــن می‌بــود کــه خیلــی آســان جلــوه 
می‌نمــود! چقــدر ســؤال در ذهنــم رژه می‌رفــت! عمــرم دارد 
صــرف چــه می‌شــود؟ عمــر حقیقــی یــک انســان چیســت؟ آیا 
ــدون  ــی‌ام را ب ــر و زندگ ــزء عم ــی جزء‌به‌ج ــر همراه ــن هن م
دریــغ، بــا ســید احمــد الحســن دارم؟ مثــل نســیمِ خــوش کــه 
بــرای وزیــدن در اطاعــت آســمان اســت، یــا چــون ترنــم بــاران 
کــه بــرای باریــدن در اطاعــت ابــر اســت! تــا این‌کــه حتــی هــر 
دم و بازدمــم در اطاعتــش و ممــدی بــرای حیــات دعــوت 
مبارکــش باشــد؟ آمادگــیِ چونــان ســرباز وظیفــه در خط مقدم 

ــد! ــا مافــوق خویــش چون‌وچــرا نمی‌کن کــه ب

اینجــا بــود کــه رگبــار ندامت از کاســۀ چشــمانم فرومی‌چکید. 
یــاد رمــان صــد ســال تنهایــی نوشــتۀ »گابریــل گارســیا مارکــز« 
ــوده باشــم  ــا ب ــر اســتعمار دنی ــن تحتِ‌تأثی ــادا م ــادم. مب افت
و ســال‌ها تنهایــی را بــرای اولیــن قائــم از اهل‌بیــتb در 
قــرن بیســت‌و‌یکم رقــم زده باشــم؟ همــان شــخص منجــی و 
قهرمــان کــه وقتــی می‌آیــد، بــا احادیثــی ســخن می‌گویــد 
ــنیدن آن را  ــل ش ــت تحم ــردم طاق ــتر م ــه بیش ک
ندارنــد و علیــه او خــروج می‌کننــد.]2[ ... و بــا 
شــبهات، افتــرا، تمســخر و اتهــام، چــوب لای 
ــای  ــا پ ــدم ج ــد و قدم‌به‌ق ــش می‌گذارن چرخ
قــوم بنی‌اســرائیل می‌نهنــد.]3[ پــس بــرای 
ــان خــودش  ــه در زم ــاد معاوی ــا هفت ــه ب ــاری او ک ی
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علیــه  مــن  اگــر  روبه‌روســت،]4[ 
خودخواهی‌هــای نفســم کــه مــرا مرکــز 
توجــه خــودم قــرار داده اســت، خــروج 
ــم، چــه ســودی از ایمــان خویــش  نکن

خواهــم بــرد؟

کنــار تخــت امیــد نشســته و غــرق در 
ــر آهســته  ــه امی ــودم ک اندیشــه‌هایم ب
صدایــم کــرد: »نــورا، نــورا« از دیــدن 
لبخنــدش، گل از گلــم شــکفت. گفــت: 
»بیــا، ســیب‌ها منتظرنــد.« داشــتم بلنــد 
می‌شــدم کــه امیــر دوبــاره نگاهــم کــرد 
و پرســید: »چیــزی شــده؟« گفتــم: »کمی 
به‌هم‌ریختــه‌ام.« گفــت: »چــرا؟« و در 
ایــن چــرا پرســیدنش یــک دنیــا حــرف 
و دردِدل بــود کــه دنیــای مــرا ماهرانــه 

تغییــر داد.

ــم  ــه رفت ــری ک ــم: »عص ــر گفت ــه امی ب
امیــد را از مهــد بیــاورم، مربــی‌اش یــک 
فیلــم از سرســره‌بازی امیــد نشــانم داد. 
وقتی امید از سرســره ســر خــورد پایین، 
دوبــاره  این‌کــه  به‌جــای 
برگــردد و از پله‌هــا بــالا بــرود، 
از همــان قســمتی کــه ســر 
خــورده بــود پاییــن، ســعی 
البتــه  بــرود.  بــالا  می‌کــرد 
ــود پاییــن  ــار افتــاده ب چنــد ب
ســر جــای اولــش، امــا یــاد 
گرفتــه بود چطــور زانوهایش 
ــه  ــباندن ب ــم چس ــا محک را ب
ــز خــوردن  ــع لی سرســره موق
بــه پاییــن کنتــرل کنــد کــه 
ســر نخــورد و از شــیب 
بــود.  رفتــه  بــالا 
ــه  ــه ک ــر هفت آخ
و  فیلم‌هــا 

را  هفتــه‌اش  ایــن  عکس‌هــای 
می‌فرســتند، نــگاه کنــی متوجــه تعجبم 

می‌شــوی.«
امیــر گفــت: »اوهــوم.« بعــد گفتــم: 
فاصلــۀ  می‌دانــد  این‌کــه  بــا  »امیــد 
ــاه اســت  ــی کوت ــه خیل ــا خان مهــدش ت
طــول  بیشــتر  دقیقــه  ســه  دو  و 
ــتش  ــد دس ــر نش ــا حاض ــد، ام نمی‌کش
را بگیــرم و خــودش راه بیایــد. بهانــه 
آورد کــه خســته اســت و بغلــش کنــم. 
ــه سرســرۀ  ــی همیــن کــه رســیدیم ب ول
محوطــۀ جلــوی ســاختمان، خواســت 
کــه فــوراً بگذارمــش پاییــن و دویــد 

طــرف سرســره. یعنــی عشــق بــه بــازی، 
خســتگی را از یــادش بــرد.«

ــه  ــر داشــت ب چشــم‌های عســلی امی
ــۀ  ــش ادام ــرد و برای ــی می‌ب منظــورم پ
امیــر  می‌شــد.  شــیرین‌تر  گفت‌وگــو 
نــورا.  عزیــزم،  »همین‌طــوره  گفــت: 
ــت دارد،  ــزی را دوس ــی چی ــان وقت انس
به‌طرفــش بــا ســرعت مــی‌دود. امــروز 
ملکــوت  وارثیــن  تلگــرام  در کانــال 
مطلبــی خوانــدم تحتِ‌عنــوان کلام روز 

ــه: ــن ک ــد الحس ــید احم از س

نابینــا  دیــده‌اش  بــدارد،  دوســت  را  چیــزی  »کســی کــه 
می‌شــود. اگــر شــما بــه خــدا تمســک جویــی و بــه او تعلــق 
بگیــری و در هر لحظه، او را دوســت بــداری، غیر او را نخواهی 
دیــد و نخواهــی شــناخت، بلکــه در همه‌چیــز او را ‌می‌بینــی و 

ــد.« ]5[  ــی دی ــا او خواه ــیلۀ او و ب ــز را به‌وس همه‌چی
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جمــع‌آوری کنــم؟« 
امیــر بــا نگاهــی امیدوارانــه گفــت: 
ــرای  ــه ماج ــا ک ــن معم ــردن ای ــل ک »ح
ســیب و درخــت ممنوعــه در بهشــت و 

آدمA بــود، چــه بــود؟«
ــه  ــه‌ام گذاشــتم و ب ــر چان دســتم را زی
امیــر نگاهــم را دوختــم و گفتــم: »پــس 
ــه ســیب‌ها گفتــی  ــه همیــن خاطــر ب ب
امشــب می‌خواهیــم دربــارۀ زمانــی کــه 
شــما در بهشــت بودیــد حــرف بزنیــم!« 
لبخنــدی کــه بــر لبانــش نقــش بســت، 
حاکــی از ایــن بــود کــه همین‌طــور 

اســت.
ــردن  ــف ک ــه تعری ــرد ب ــر شــروع ک امی
از بخش‌هایــی از کتــاب متشــابهات، 
بهشــت  در   Aآدم کــه  زمانــی  از 
ملکــی بــود. )چــون بهشــت فقــط یکــی 
نیســت، بلکه بهشــت‌هایی هســتند که 

جوی‌هــا زیــر آنهــا جــاری اســت(.
خــب آدمA هم در شــأن و جایگاه 
خــودش بــه بحــران انتخــاب مبتــا 
شــد که در نتیجــۀ انتخاب نادرســت به 

زمیــن هبــوط کــرد. میوه‌هــای درختــان 
ــا،  ــدم، ســیب، خرم ــن )گن ــن زمی ــر ای ب
ــی و ظهــوری از  ــاً تجلّ ــر و...( صرف انجی
علــم آل‌محمــدb هســتند ... و چیزی 
جــز بــرکات علــم آل‌محمدb نیســتند.
]7[ »این‌کــه خداونــد بــه آدم و حــوا
ــک  ــن درخــت نزدی ــه ای ــود: "ب c فرم
کــه  علــم  درخــت  یعنــی  نشــوید"، 
مخصــوص محمــدa و آل مطهــرش 
اســت و نــه کــس دیگــر و کســی غیــر از 
ــر و  ــه ام ــر ب ــورد، مگ ــا از آن نمی‌خ آنه

ــد.« ]8[ ــازۀ خداون اج
ــر  ــاد ســخنرانی دکت ــم ی ــر گفت ــه امی ب
شــیخ ناظــم عقیلــی در گــروه تلگرامــی 
ــا عنــوان:  الدعــوة المهدویــة افتــادم، ب
جســت‌و‌جوی  مســیر  در  »انســان 
کمــال«]9[. حضــرت آدمA به‌ســبب 
بهشــت  از  کمــال  جســت‌و‌جوی 
ــه »مــن  ــده شــد، چــون ابلیــس گفت ران
ســر راه مســتقیم تــو در کمیــن آنــان 
می‌نشــینم.«، یعنــی ابلیــس -لعنــت 
خــدا بــر او بــاد- حضــرت آدم را بــا 
موضــوع کمــال و جســت‌و‌جوی آن، 

امــا بــا کمــال تأســف، اکثــر اوقــات 
و  می‌شــود  دنیــا  عاشــق  بنی‌بشــر 
نابینــا  دنیــا  بــه  نســبت  دیــده‌اش 

. د می‌شــو
حرف‌هایمــان بــه اینجــا کــه رســید، 
مطمئــن شــدم خداونــد بــا مــن ســخن 
می‌گویــد تــا چشــم‌هایم را از خــواب 
غفلــت بگشــايم و بیــدار شــوم. زیــرا مــا 
می‌توانیــم خداونــد را در هــر چیــزی 
بشــنویم: در کلماتــش، در آســمان، در 
ســتارگان، در هــر چیــزی کــه هــر روز بــا 
مــا برخــورد می‌کنــد. »می‌توانیــم در 
ــنویم،  ــدا را بش ــان خ ــاق وجودم اعم
چراکــه مــا انســان هســتیم و انســان 

ــت.«]6[ ــد اس ــر خداون ــۀ برت کلم
بــا خــودم گفتــم: دربرابــر ســخن حــق 
دو راه وجــود دارد: ســرگردانی یــا همــراه 
ــان. چــرا؟ چــون  ــیِ زم ــا راه ول شــدن ب
انســان مؤمــن بــا مــردۀ متحــرک، یــک 
دنیــا تفــاوت و فاصلــه دارد. مؤمــن 
ــد.  ــد چنــگ می‌زن ــه محرمــات خداون ب
ــه  ــاری امــام همــان چنــگ زدن ب ــا ی آی
محرمــات خداونــد ســبحان و پرهیــز 

ــت؟ ــی نیس ــای اله ــردن از حرام‌ه ک
امیــر گفــت: »نــورا، تــو کــه بــه نوشــتن 
علاقــۀ زیــادی داری، یــک مقالــه دربــارۀ 
بحــران اراده و انتخــاب بنویــس.« از 
پوســتم  در  پیشــنهادش  خوشــحالی 
نمی‌گنجیــدم. بــا خــودم قــرار گذاشــتم 
کــه بــه امیــد خــدا بنویســم. حــس 
این‌کــه مبــادا حــال‌وروز قماربــازی را 
داشــته باشــم کــه باختــن را پیشــۀ خــود 
کــرده اســت، بســیار بی‌قــرارم کــرده 
بــود. انســان مؤمــن بایــد زندگــی‌اش 
بــر مــداری بچرخــد کــه در اولیــن نــگاه، 
ــا  ــه را دنی ــه او هرچ مشــخص شــود ک

برایــش می‌ریســد پنبــه می‌کنــد.
گفتــم: »اگــر موضــوع پژوهــش را بــر 
روی بحــران انتخــاب متمرکــز کنــم و 
فرضیــه هــم ایــن باشــد کــه چگونــه از 
ــت،  ــن و منی ــلِ سســتِ خواســتِ م پ
ــه اراده و  ــم و ب ــور کنی ــه ســامت عب ب
خواســت خداونــد، همــان ريســمان 
محکــم الهــی درآويزیــم، چه شــواهدی 
فرضیــه  ایــن  بــرای  می‌توانــم  را 
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اغــوا و وسوســه کــرد. 
امیــر گفت: »چقــدر خوب که یــادآوری 
ــادت  ــر چیزهــای بیشــتری ی ــردی. اگ ک

هســت، لطفــاً برایــم تعریــف کــن.«

امیر گفت: »توضیح بده چگونه این اتفاق می‌افتد؟«
ــد:  ــى گفتن ــۀ ســخنرانی، شــيخ ناظــم عقيل ــم: »در ادام گفت
خداونــد می‌فرمایــد: »شــیطان آدم را وسوســه کــرد و گفــت ای 
آدم! می‌خواهــی درخــت جاودانگــی و تــاج و تختــی جاویــدان 
را بــه تــو نشــان بدهم؟«ایــن درخــتِ جاودانگــی و تــاج و تخت 
جاویــدان یعنــی همــان کمــال! وقتــی انســان بــه آن می‌رســد، 

بــه والاتریــن جایــگاه کمــال رســیده اســت.«
امیــر گفــت: »پــس بایــد همیــن جــا باشــد کــه ابلیــس شــروع 

بــه وسوســۀ حضــرت آدم کــرده باشــد.«
گفتــم: »درســت حــدس زدی. انســان به‌طــور غریــزی و 
ــال  ــی کم ــواره در پ ــی هم ــور اختصاص ــر- به‌ط آدم -ابوالبش
ــن داســتان اغــوا  ــد. ابلیــس توانســت آدمA را در ای بوده‌ان
کنــد و بــه او گفــت: خــدا تــو را بــه ایــن درخــت هشــدار داده 
کــه نزدیــک نشــوی، چــون درخــت جاودانگــی اســت. اگــر از آن 
بخــوری جــاودان خواهــی شــد و پادشــاهی تو دائمــی می‌گردد 

و آســیب و کاســتی بــر آن وارد نخواهــد شــد.«
امیــر آهــی کشــید و گفــت: »و این‌چنیــن شــد کــه هــردو، آدم

A و حــواB، از آن درخــت خوردنــد.« ]10[
گفتــم: »بلــه، و آدمA آنچــه چیــد، علمــی از درخــتِ علــوم 
محمــدa و آل طاهــرش بــوده، نــه میــوۀ ســیب کــه مــا در 
دنیــا می‌شناســیم. یعنــی ابلیــس اغــوا و وسوســه کــرد و آدم
A در معــرض انتخــاب قــرار گرفــت کــه به این وسوســه ســر 

ــه  ــت ک ــه اس ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــی ب ــم عقیل ــیخ ناظ ــم: »ش گفت
هــرگاه ابلیــس بخواهــد هــر آدمیــزادی را از کمــال حقیقــی منحــرف کند، 
بایــد بــرای او کمالــی آمیختــه بــا توهــم تعریــف کنــد. آدمA در مســیر 
جســت‌وجوی کمــال -یــا این‌کــه بگوییــم یکــی از افــراد بشــر 
ــن  ــس ای ــد- ابلی ــه راه می‌افت ــال ب ــت‌وجوی کم ــه در جس ک
مســئله را می‌دانــد، بنابرایــن می‌توانــد ضربــۀ خــود را بــه 

نقطه‌ضعــف آدمA وارد کنــد.«

تعظیــم فــرو بیــاورد یــا نیــاورد.«
بعــد مــن زیــر لــب گفتــم: »و همــۀ مــا هــر لحظــه در معــرض 
انتخــاب هســتیم! وقتــی داشــتنِ دنیــا را خواســتۀ اصلــیِ دل 
کنیــم و بــه آن برســیم، در واقــع اجــازۀ نیــش زدنِ خودمــان 
ــم داد. ابلیــس هــم  ــارِ خــوش خط‌و‌خــال خواهی ــه آن م را ب
چیــزی کــه بــه مــا عرضــه می‌کنــد، صحرای خشــک و بــی‌آب و 

علــف دنیاســت، یعنــی ســراب!«
گفتم: »شاید باور این حقیقت برای مردم سخت باشد.«

ــد  ــه ســید احم ــری ک ــد تعبی ــا بای ــته، ام ــت: »درس ــر گف امی
الحســن بــه کار بــرده را بدانیــم: »آب بــه معنــای علــم و غــذا به 
معنــای دیــن اســت.« و در صحــرایِ دنیــا نــه علــم وجــود دارد 

نــه دیــن الهــی.« ]11[
ایــن  بــه  »دقــت  حرف‌هایــش گفــت:  ادامــۀ  در  امیــر 
توضیحــات بــه مــا در درک ایــن حقیقــت کمــک می‌کنــد؛ مــار 
ــه وارد  ــورت وسوس ــت، به‌ص ــوی اس ــات دنی ــان حی ــه هم ک
قلــب مــا می‌شــود. ســرِ بزنــگاهِ تک‌تــکِ انتخاب‌هــای مــا، 
کارش القــا و دسیســه اســت و کار مــا انتخــاب کــردن یا نکردن 
آنهاســت. و انتخــاب ماســت کــه باطــن مــا را بــرای خودمــان 
پدیــدار می‌کنــد. آرزوهــای مــا بایــد برخاســته از امــر خداونــد 
ــا.« ــه دنی ــه از ســر هواهــای نفــس و رغبت‌هایــش ب باشــد ن

هــرگاه امــام و حجــت الهی شــروع بــه اظهار خواســته‌هایش 
بــرای پیروانــش می‌کنــد، شــیطان هــم شــروع بــه القــای باطل 
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در قلــب مــا می‌کنــد. از همیــن روســت 
کــه مــا در معــرض امتحــان و انتخــاب 
قــرار می‌گیریــم. البتــه خداونــد در قلــب 
انســان علــم را القــا می‌کنــد تا به‌وســیلۀ 
آن، القــای ابلیــس را بازشناســد. حــق و 
باطــل عرضــه می‌شــوند و بســته بــه 
این‌کــه قلــب مــا متقاضــی کدام اســت، 
آه‌هــا در ســینه‌ام  انتخــاب می‌کنــد. 

ســنگین و ســنگین‌تر می‌شــدند.
امیــر ادامــه داد: »در انســان نقطــۀ 
تاریکــی وجــود دارد. همان نقطــه‌ای که 
شــائبۀ عــدم و ظلمــت مــا هســت. این 
نقطــه محــل اتصــال خرطــوم شــیطان 
را  انســان  آن  به‌وســیلۀ  اســت، کــه 
انســان  امــا   ]12[ می‌کنــد.  وسوســه 
قــدرت انتخابــی غیــر از القــای ابلیــس را 
هــم دارد تــا امتحــان حکیمانــه باشــد. 
ــان  ــان در قلب‌هایش ــا مؤمن ــد ب خداون
همــۀ  انســان  تــا  می‌گویــد  ســخن 
ســخن‌ها را بشــنود و نیکوتریــن آن‌هــا 

را انتخــاب کنــد.« ]13[
گفتــم: »بــا ایــن حســاب، حــالِ مــا 
چگونــه اســت؟ چگونه در محضــر امام 
شــرم و حیــا نکنــم از این‌کــه مشــغول 
بــه زندگــی خــودم باشــم! بــه یقیــن »آن 
شــه مــوزون جهــان عاشــق مــوزون 
ــاورم نمی‌شــد چشــم‌هایم را  ــد«! ب طلب
ــاوردی  ــش هم ــه صاحب ــی ک روی علم
نــدارد، بســته‌ام؟ چــرا در یادگیــری و 
به‌کارگیــری‌اش کوتاهــی کــرده‌ام! وقتــی 
کــه خداونــد اذنِ نزدیــک شــدن بــه 
ــن  ــا در ای ــه م ــم را ب ــم قائ ــت عل درخ
دوران داده اســت؟ در دلم غوغایی بود 
ــدِ  و می‌خواســتم تمــام ســلول‌هایم بن
همراهــی و یــاری فرســتادۀ الهــی زمانــم 
باشــد و ایــن همــان چیــزی بــود کــه در 
حــال کــم‌کاری و کوتاهــی دربــاره‌اش 
ــود از  ــه ب ــن گرفت ــر از م ــودم. دلِ امی ب
ــت  ــق داش ــم ح ــدر ه ــت. چق ــن باب ای
کــه از ایــن درد زانــوی غــم بغــل گیــرد. 
ــر چشــمانش را  ــم گــودی زی کاش بتوان
بــه عمــل بــه اوامــر اصــل دینم پــر کنم.
مــن بــرای خــودم پرونــده‌ای تشــکیل 
دنیــا،  ای  نوشــتم:  آن  در  و  دادم 
تقصیرهــا گــردن  همــۀ  نمی‌گوییــم 
ــو  ــا ت ــف خــودم را ب ــا تکلی توســت، ام

روشــن خواهــم کــرد. همیــن حــالا! زیرا 
تــا وقتــی کــه حیــات دنیــوی هســتی و 
مــن بــه دنبالــت بیایــم و در طلــب تــو 
باشــم، یــا حتــی اگــر موفق به داشــتنت 
شــوم، در نهایــت مــرا بــا نیــش زهرآلــودِ 
"مــن از او برتــرم" خواهــی گزیــد.« ]14[
متهــم  به‌عنــوان  را  خــودم  ســپس 
ردیــف اول به پیشــگاه خداوند ســبحان 
اظهــار کــردم و دعــا کــردم: »بارالهــا، اگــر 
خواســت  و  اراده  ظــرف  مــرا  قلــب 
خــودت قــرار ندهــی، چگونــه از بحــران 
انتخاب‌هــا کــه تــا آخریــن نفــس همــراه 
مــن اســت، بــه ســامت عبــور کنــم؟ تــا 
در انــدازه و پیــش انداختــن مصلحــتِ 
ــه  ــبت ب ــدیA نس ــام مه ــوت ام دع
مصلحت‌هــا و خواســته‌های درونــی و 
شــخصی‌ام، آنــی از آنهــا پیشــی نگیــرم؟ 
زیــن پــس، پشــت‌هم ســوزن و نــخ 
برمــی‌دارم و لــبِ خواهــش نفســم را 
مــی‌دوزم. زیــرا بایــد مراقبــت کنــم و 
بــا دشــمنم، بلکــه بدتریــن دشــمنم، 
یعنــی نفــس خــودم بجنگــم تــا بــه آن 
میــزان معرفــت کــه خدا بــرای مــن اراده 

ــم.« ]15[ ــت برس ــوده اس فرم
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به قلم: ستایش حکمت

استبدال
تا کجا باید بود؟! | قسمت سوم

بحــث در علــل و اســبابی بــود کــه ممکــن اســت فــرد، گــروه، 
یــا امتــی بــر اثــر ابتــا بــه آنهــا در معــرض خطــر اســتبدال قرار‌ 
گیــرد. در دو قســمت گذشــته، بــه دو عامــل )بخــل در انفــاق 
ــه دو  ــن قســمت، ب ــم. در ای و ضعــف در ایمــان( اشــاره کردی
عامــل دیگــری کــه ممکــن اســت خطــر اســتبدال را در پــی 
داشــته باشــد اشــاره می‌کنیــم. بــه ایــن امیــد کــه ایــن نوشــتار 
کوتــاه چــراغ هدایتــی باشــد بــرای اصــاح نفســی کــه خواهــان 

آن اســت.

همان‌گونــه کــه روشــن شــد، تقــوا در لغــت بــه دو معنــای حفــظ و نــگاه داشــتن 
خــود و نیــز بــه معنــای تــرس و حــذر کــردن آمــده اســت و در اصطــاح دیــن نیــز بــه 
معنــای تــرس از خــدای ســبحان اســت. بنابرایــن تقــوا نقــش کنتــرل انســان در برابــر 
گناهــان را دارد؛ و در مقابــل، بی‌تقوایــی و نترســیدن از خــدا ســبب شــیوع رذائــل 
اخلاقــی در جامعــه می‌شــود، زیــرا کســی کــه از خــدا نمی‌ترســد و ‌تقــوا نــدارد از آلــوده 
شــدن بــه انــواع گناهــان ابایــی نــدارد. به‌عبــارت دیگــر، سســتی در تقوا یا سســتی در 

تــرس از خــدا، بــه ســرپیچی و ارتــکاب بی‌باکانــۀ گنــاه منجــر می‌شــود.

1. عامل سوم: 
بی‌تقوایی و نترسیدن از خدا

تقوا از مصدر وقاية در لغت به معنای 
حفظ کردن و نگاه داشتن از بدی و گزند 
است. ]1[ و مصدر اتّقاء از همین ریشه، 
به معنای ترسیدن و حذر کردن است. 

 ]2[

نشریه  زمان ظهور9



ازجملــه پیامدهــای بی‌تقوایــی و نترســیدن از خــدا، تفرقــه 
ــد: ــد ســبحان می‌فرمای اســت. خداون

عُوا  ــةً وَاحِدَةً وَأنَـَـا رَبُّكمُْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّ تُكـُـمْ أمَُّ )وَإنَِّ هَــذِهِ أمَُّ
ــا لَدَيْهِــمْ فَرحُِــونَ( ]3[ )و  ــراً كلُُّ حِــزْبٍ بمَِ أمَْرهَُــمْ بَيْنَهُــمْ زُبُ
ايــن امّــت شــما، امّــت واحــدى اســت و مــن پــروردگار شــما 
هســتم. پــس از مــن پــروا داشــته باشــید. پــس آنــان کارهــای 
خــود را در میــان خویــش بــه پراکندگی و تفرقه کشــاندند و هر 

در عصــر مــا، بســیاری از مــردم به‌حســب ظاهــر مســلمان هســتند، 
امــا ســیره و روش زندگــی آنهــا برخاســته از تعالیــم اســام نیســت. اینــان کــه 
زرق‌وبــرق دنیــا ســبب غفلتشــان از آخــرت و دور شــدن از حقیقــت دیــن شــده 
اســت، بــه پیــروی و تقلیــد کورکورانــه از کافــرانِ به‌ظاهر پیشــرفته، جامعــه‌ای را 
شــکل دادنــد کــه در ظاهــر تفــاوت چندانــی بــا جوامــع ملحــد نــدارد و همیــن 
امــر موجبــات سســتی و رخــوت و غفلــت از تقــوا را در آنان فراهم آورده اســت. 
ایــن مدّعیــان دیــن و ایمــان، در حقیقــت، بــه نوعــی از نفــاق در عمــل و گفتــار 
مبتــا هســتند، زیــرا از ســویی خــود را جامعــه‌ای دیــن‌دار معرفــی می‌کننــد و از 

ســوی دیگــر در عمــل و رفتــار بــه کافــران شــبیه هســتند.
امــروزه بســیاری از افــراد، غــرب و زندگــی غربــی را الگــوی خــود قــرار داده‌انــد، 
و بــه گمــان باطــل‌ خویــش، پیشــرفت را در )تــرک ارزش‌هــای الهــی و ارتــکاب 
ــه‌روی از کافــران را عــزّت پنداشــته  ــتِ دنبال معاصــی( می‌جوینــد. ازایــن‌رو ذلّ
و بــه تقلیــد از آنهــا - بــدون اندکــی تعقّــل و تفکّــر - تــن داده‌انــد، درحالی‌کــه 
عــزّت تنهــا بــرای خــدا و از آنِ کســانی اســت کــه او آنــان را عزیــز کــرده اســت 
)همــان رســولان الهــی و مؤمنــان حقیقــی(. آیــات زیــر گویــای ایــن حقیقــت 

اســت:
)الَّذِيــنَ يَتَّخِــذُونَ الْكَافِريِــنَ أوَْلِيَــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيــنَ ۚ أيََبْتَغُــونَ عِنْدَهُــمُ 
ــهِ جَمِيعًــا( ]5[ )آن گــروه کــه کافــران را دوســت گیرنــد و  الْعِــزَّةَ فَــإنَِّ الْعِــزَّةَ لِلَّ
ــزد  ــزد کافــران عــزّت می‌طلبنــد؟ عــزّت همــه ن ــا ن ــان را تــرک گوینــد، آی مؤمن

ــت(.  خداس
ــهِ الْعِــزَّةُ وَلِرسَُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيــنَ( ]6[ )و حــال آن‌کــه عــزّت  و نیــز فرمــود: )وَلِلَّ

مخصــوص خــدا و رســول و اهــل ایمــان اســت(. 

شــاید بتــوان مهم‌تریــن علّــت سســتی در تقــوا و تــرس 
از خــدا را ضعــف در معرفــت توحیــدی دانســت. هرچــه 
معرفــت و شــناخت عمیق‌تــر باشــد، توحیــد و اخــاص فــرد 
قــوّت بیشــتری خواهــد داشــت؛ و تــرس از خــدای ســبحان 
درون فــرد بیشــتر می‌شــود. در نتیجــه، رعایــت تقــوا، ظهــور 
ــان  ــرآن عالم ــه ق ــروز بیشــتری خواهــد داشــت. چنان‌ک و ب

حقیقــی را بــه ترســيدن از خداونــد ســتوده اســت:
ــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ( ]4[ )همانــا تنهــا  )إنَِّمَــا يَخْشَــى اللَّ

عالمــان از خداونــد تــرس دارنــد(.  

۲. دنبالــه‌روی از کافران در 
ســبک زندگی

گــروه بــه راهــی رفتنــد ]و[ هــر گروهــی بــه آنچــه نــزد اوســت، 
شــادمان اســت(. 

ــرس از  ــوا و ت ــت تق ــان در رعای ــه انس ــود ک ــه می‌ش ــا چ امّ
خداونــد بــه رخــوت و غفلــت دچــار می‌شــود؟

در اینجــا بــه برخــی از عللــی کــه موجب این سســتی و غفلت 
می‌شــود اشــاره می‌کنیــم:

۱. ضعف در شناخت
و معرفت توحیدی
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اســتکبار از کِبــر درون نشــئت می‌گیــرد کــه به‌صــورت 
خودبزرگ‌بینــی و غــرور ظهــور می‌کنــد.

»کبــر« نحوســتی اســت کــه صاحبــش را از ورود بــه بهشــت 
منــع می‌کنــد، همان‌گونــه کــه رســول خــداa فرمــود:

»لايدخــل الجنــة مــن کان فــي قلبــه مثقــال ذرّة مــن كِبر« 
]7[ »کســی کــه ذرهّ‌ای کبــر در وجــودش باشــد وارد بهشــت 

نمی‌شــود.« 
ــر مــی‌ورزد نجاســت درون خویــش را  آری، کســی کــه تکبّ
ظهــور می‌دهــد. تعفّــن ایــن نجاســت به‌‌قــدری بالاســت کــه 
موجــب آزردن اطرافیــان می‌شــود، به‌ویــژه در جایگاه‌هــای 
پــاک، ماننــد عوالــم ملکــوت. بــه همیــن دلیــل هنگامــی که 
ابلیــس )لعنــت خــدا بــر او باد( اســتکبار ورزید، مــورد توبیخ 
خداونــد ســبحان قــرار گرفــت و از آن جایــگاه هبــوط کــرد، 
درحالی‌کــه وی ســابقۀ عبادتــی شــش هزارســاله بــا خــود بــه 
همــراه داشــت. ]8[ امــا ایــن عبادت نتوانســت آن نجاســت 
و نحوســت درون را از او بزدایــد و مانــع از ســقوطش شــود، 
در نتیجــه، از جایــگاه فرشــتگان هبــوط کــرد و رجیــم گردیــد:

)قَــالَ يَــا إبِْلِيــسُ مَــا مَنَعَــكَ أنَْ تَسْــجُدَ لمَِا خَلَقْــتُ بيَِدَيَّ 
أسَْــتَكْبَرتَْ أمَْ كنُْــتَ مِــنَ الْعَاليِنَ قَــالَ أنَاَ خَيْــرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي 
ــكَ  ــا فَإنَِّ ــرُجْ مِنْهَ ــالَ فَاخْ ــنٍ قَ ــنْ طِي ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــنْ نَ مِ
رَجِيــمٌ( ]9[ )گفــت: »ای ابلیــس، چــه چیــز تــو را بازداشــت 
از این‌کــه بــرای آنچــه مــن بــا دســتان خــود آفریــدم، ســجده 
ــودی؟« ابلیــس  ــا از برترین‌هــا ب ــر ورزیــدی ی ــا تکبّ کنــی؟ آی
ــدی، و او را از  ــش آفری ــرا از آت ــرم، م ــن از او بهت ــت: »م گف
گل.« گفــت: »پــس از ايــن جايــگاه بيــرون شــو كــه تــو رانــده 

شــده‌اى.«(. ]10[  

ایــن ســرانجام اســتکبار ابلیــس )لعنــت خــدا بــر او بــاد( بود 
کــه پــس از حضــور چنــد هزارســاله در عوالــم ملکــوت، در 
نهایــت، خــود را در سراشــیبی ســقوطی وحشــتناک از درگاه 

خداونــد ســبحان طــرد شــده یافــت.

ــر خــدای  ــر و اســتکبار مبتلاســت در براب ــه کب کســی کــه ب
ســبحان خضــوع و خشــوع نــدارد. چنیــن کســی زمینۀ ترس 
ــا ربكــم  ــاد )أن ــرده اســت و فری ــن ب از خــدا را در خــود از بی
ــه تقــوای  ــه ب ــد اســت. پــس چگون ــادش بلن ــى( از نه الأعل
الهــی روی آورد یــا در آن سســتی نــورزد، درحالی‌کــه ظلمــت 
و غفلــت همــۀ وجــودش را فراگرفتــه اســت. او ابتــدا بایــد 

خــود را درمــان کنــد.

در دیــن الهــی، راهکارهایــی بــرای درمــان کبــر درون بیــان 
 bشــده اســت کــه مــا در اینجــا بــه دو روایــت از آل‌محمــد

در ایــن بــاره اشــاره می‌کنیــم:

1( امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالبA فرمود:

لَوَاتِ  ــهُ عِبَــادَهُ الْمُؤْمِنِيــنَ باِلصَّ »وَ عَــنْ ذَلـِـكَ مَــا حَرسََ اللَّ
ــامِ الْمَفْرُوضَــاتِ  يَــام‏ِ فِــي الَْيَّ ــوَاتِ وَ مُجَاهَــدَةِ الصِّ وَ الزَّكَ
تَذْليِــاً  وَ  لَِبْصَارهِِــمْ  تَخْشِــيعاً  وَ  لَِطْراَفِهِــمْ  تَسْــكِيناً 
لنِفُُوسِــهِمْ وَ تَخْفِيضــاً لقُِلُوبِهِــمْ وَ إذِْهَابــاً للِْخُيَــاَءِ عَنْهُــمْ 
.... انْظُــرُوا إلَِــى مَــا فِــي هَــذِهِ الَْفْعَــالِ مِــنْ قَمْــعِ نوََاجِــمِ 
ــد  ــه خداون ــرِ« »از اينجاســت ك ــعِ الْكِبْ ــدْعِ طَوَالِ ــرِ وَ قَ الْفَخْ
بنــدگان مؤمن خود را به‌وســيلۀ نمازهــا و زكات‌ها و جدیت 
در روزه‌دارى در روزهــاى واجــب نگهبانــى مى‌كنــد، زيــرا ايــن 
امــور باعــث آرام شــدن اعضــا و جــوارح و خشــوع ديــدگان 
و فروتنــى جان‌هــا و خضــوع دل‌هــا و بيــرون رانــدن كبــر و 
نخــوت از وجــود آنــان مى‌‌شــود.... بنگريــد كــه ايــن اعمــال 
چگونــه نمودهــاى فخرفروشــى را درهــم مى‌شــكند و آثــار و 

نشــانه‌هاى تكبّــر را مى‌زدايــد!« ]11[ 

2( حضرت فاطمۀ زهرا B می‌فرماید:

ــرْكِ‏ وَ  ــهُ الِْيمَــانَ تَطْهِيــراً لَكـُـمْ‏ مِــنَ‏ الشِّ »فَجَعَــلَ اللَّ
ــمْ عَــنِ الْكِبْــر« »خــدای تعالــی ایمــان را  ــاَةَ تَنْزيِهــاً لَكُ الصَّ
بــرای پاکیزگــی شــما از شــرک، و نمــاز را بــرای دوری شــما از 

تکبّــر و خودخواهــی قــرار داد.« ]12[ 
ــر درون خویــش را درمــان  ــم کب ــد تــاش کنی ــن بای بنابرای
و تواضــع و فروتنــی و خضــوع را جایگزیــن آن کنیــم. بایــد 
بــرای کســب رضــای خــدا در زمیــن، تســلیم حجّــت خداونــد 
ســبحان باشــیم و در عقیــده و احــکام و جهــاد، بــا مــال و 
جــان و تــن، او را همراهــی کنیــم. مبــادا بــرای عمــل نکــردن 
ــس  ــل ابلی ــان عم ــن، هم ــه ای ــیم ک ــه باش ــال توجی به‌دنب
اســت. )توجیــه او در نافرمانــی از امــر خداونــد در ســجده بــر 

.)Aآدم

۳. استکبار و 
خودبزرگ‌بینی
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بنابرایــن کســی کــه بــه ضعــف ‌نفــس 
مبتلاســت بــه نافرمانی تن خواهــد داد 
و قطعــاً کســی کــه بــه نافرمانــی از ولــیّ 
ــار  ــتبدال دچ ــه اس ــار شــد ب ــدا گرفت خ
شــده اســت. ترسیدن از اســتبدادگران و 
تســلیم و خضــوع در برابــر آنهــا و خــو 
گرفتــن بــه ظلــم از آثــار ضعــف ‌نفــس 

اســت.

ضعــف ‌نفــس،  نشــانۀ  و  علامــت 
اســت.  اضطــراب  و  زبونــی  عجــز، 
صاحــب چنیــن نفســی در هــر حادثــه و 
امتحانی، مضطرب و پریشــان می‌شــود 
ــزل  ــن اتفــاق دچــار تزل ــا کوچک‌تری و ب
ــدار  ــردم بی‌مق ــزد م خواهــد شــد. او ن
اســت و از انجــام امــور مهــم شــانه 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــد. در ام ــی می‌کن خال
نهــی از منکــر کوتاهــی کــرده و از ارتقــای 
نفســش بــه مراتــب بــالا محــروم و 

مهجــور اســت. از عــزت و بزرگــی در دو 
عالــم بــه‌دور و قلبش پیوســته بــا ترس 

اســت.

در روایــت آمــده: »مؤمــن از ذلّــتِ‌ 
نفــس بــری اســت.« ]14[

 Aصــادق امــام  همچنیــن 
می‌فرماینــد: »خداونــد اختيــار همــۀ 
كارهــا را بــه مؤمــن داده، امــا ايــن 
اختيــار را بــه او نــداده اســت كــه ذليــل 
باشــد. مگر نشــنيده‌اى كه خــداى تعالى 
وَلرِسَُــولهِِ  الْعِــزَّةُ  ــهِ  )وَللَِّ مى‌فرمايــد: 
وَللِْمُؤْمِنِيــنَ( ]ســورۀ منافقــون، آیۀ 8[ 
)عــزت از آنِ خدا و رســولش و مؤمنين 
اســت(؟ پــس مؤمــن عزيــز اســت و 
ذليــل نيســت. ]در ادامــه[ فرمودنــد: 
مؤمــن از كــوه محكم‌تــر اســت، زيــرا از 
ــم مى‌شــود،  ــات تيشــه ك ــا ضرب ــوه ب ك

۲. عامل چهارم: 
ضعف نفس و ترس از غیرخدا

اســتبدال،  نشــانه‌های  از  دیگــر  یکــی 
ضعــف نفــس اســت. ضعــف نفــس و تــرس 
از اســتبداد‌گران و تســلیم و خضــوع در برابــر 
آنهــا، خــو گرفتــن بــه ظلــم و در نهایــت، تــرک 
جهــاد در راه خــدا، از عوامــل نافرمانــی از ولــیّ 

ــت. ]13[ ــان اس ــۀ زم ــدا و خلیف خ

امــا بــا هيــچ وســيله‌اى از ديــن مؤمــن 
]15[ نمى‌تــوان كاســت.« 

نفــس  خصلت‌هــای  مؤمــن  آری، 
ضعیــف را می‌شناســد و از آنهــا فاصلــه 

می‌گیــرد.

پیــش از ایــن گفتیــم از خصلت‌هــای 
از  تــرس  ضعیف‌النفــس  انســان 
اســتبدادگران و تســلیم و خضــوع در 
برابــر آنهــا و خــو گرفتــن بــه‌ ظلــم و ترک 
جهــاد در راه خداونــد اســت. قــرآن کریم 
می‌فرمایــد: )لَ تَظْلِمُــونَ وَلَ تُظْلَمُونَ( 
]16[ )ظلــم نمی‌کنیــد و بــه ظلــم شــدن 

راضــی نمی‌شــوید(. 

و ایــن بســیار جــای تأمــل دارد کــه 
اگــر عامــان بــه ایــن آیــه بســیار بودنــد، 
تمکیــن حجّــت خــدا در زمیــن پیش‌تر 
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اتفــاق افتــاده بــود. شــاید بتــوان گفــت 
بزرگ‌تریــن ظلمــی کــه در حــقّ خلیفــۀ 
خــدا در زمیــن اتفــاق افتــاده، ســکوت و 
عمــل نکــردن و راضــی شــدن بــه ظلــم 

اســت. 

انصــار خــدا! از نبــیّ محمّــد مصطفــی
a نقــل شــده اســت کــه فرمــود:

»هــرگاه دیــدی امّــت مــن از اینکــه بــه 
ســتمگر بگویــد تــو ســتمگری، تــرس و 
هــراس دارد، پــس هنــگام وداع بــا آنهــا 

فرارســیده اســت.« ]17[

چنیــن ترســی از ضعــفِ ‌نفــس ناشــی 
می‌شــود، و صاحــب ایــن نفس اهلیت 

همراهــی بــا حجّــت خــدا را نــدارد. 

خداونــد  جــز  از کســی  آدمــی  اگــر 
ســبحان نترســد، خــدای متعــال نیــز 
هیــچ ظالمــی را بــر او مســلط نخواهــد 
کــرد؛ امــا وای بــر روزگاری کــه مردمانش 
از حاکمیــت جبــت و طاغــوت هــراس 
داشــته باشــند و در برابــر ظلــم ســکوت 
پیشــه کننــد، خداونــد نیــز به‌ســبب ایــن 
ظلــم و ســکوت در برابــر ظلــم آنهــا را به 

ــد.  ــذار می‌کن ــر خــود واگ غی

ــرس از  ــه ت ــی ک ــال کس ــه ح ــا ب خوش
خداوند، او را از ترس از مردم بازداشــته 
اســت، و در یاری حق از هیچ ســرزنش 

و ملامتــی ترســی نــدارد.

هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَنْ يَرْتَــدَّ مِنْكمُْ  )يَــا أيَُّ
ــوْمٍ  ــهُ بقَِ ــي اللَّ ــوْفَ يَأْتِ ــهِ فَسَ ــنْ دِينِ عَ
هُــمْ وَيُحِبُّونـَـهُ أذَِلَّــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنِينَ  يُحِبُّ
ــي  ــدُونَ فِ ــنَ يُجَاهِ ــى الْكَافِريِ ــزَّةٍ عَلَ أعَِ
ــمٍ  ــةَ لَئِ ــونَ لَوْمَ ــهِ وَلَ يَخَافُ ــبِيلِ اللَّ سَ
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــهِ مَ ــهِ يُؤْتِي ــلُ اللَّ ــكَ فَضْ ذَلِ
هُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ( ]18[ )ای کســانی که  وَاللَّ
ایمــان آورده‌ایــد هرکــس از شــما از دین 
خــود بازگــردد، پــس خداونــد در آینــده 
ــا را دوســت  ــه آنه قومــی را مــی‌آورد ک
دارد و آنــان نیــز او را دوســت دارنــد. در 

ــان، ســربه‌زیر و متواضــع و  ــر مؤمن براب
در برابــر کافران عزیز و ســربلند هســتند. 
در راه خــدا جهــاد می‌کننــد و از ملامــت 
ندارنــد.  هراســی  ســرزنش‌کنندگان 
ــه هرکــس  ایــن فضــل خداســت کــه ب

بخواهــد می‌بخشــد(. 

ــان ایــن قســمت، شــما انصــار  در پای
از  روایتــی  نقــل  بــا  را  خــدا  خــوب 
ابن‌مســعود از رســول‌اللهa بــه خــدای 

می‌ســپارم. ســبحان 

»در  می‌فرماینــد:   aخــدا رســول 
حاکــم  شــما  بــر  پیشــوایانی  آینــده، 
خواهنــد شــد کــه اگــر اطاعتشــان کنید، 
ــان  ــر سرپیچی‌ش ــد و اگ ــان کنن گمراهت

ــد.« ــتارتان کنن ــد، کش کنی

گفتنــد: »ای رســول خــدا، در چنیــن 
ــم؟« ــه کنی ــی چ اوضاع

ــود: »همچــون اصحــاب عیســی  فرم
باشــید کــه بــر دار شــدند و بــه صلیــب 
کشــیده شــدند و بــا ارهّ تکه‌تکــه شــدند 
و از عقایــد و باورهــای خویــش دســت 
برنداشــتند. مــرگ در اطاعــت خــدا بهتر 
ــی او.« ]19[ ــی در نافرمان اســت از زندگ

منابع:

]1[ العین، ذیل »وقی«
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گفت‌وگوی داستانی دربارۀ 
دعوت فرستادۀعیسای مسیح

پــس از گذشــت چنــد ســاعت و در نیمه‌شــب، ناگهان 
الیــاس بــا صــدای گریــۀ ســاره از خــواب بیــدار شــد. او 
ــۀ همســرش را پرســید،  ــل گری ــی دلی ــرس و نگران ــا ت ب
امــا حــال ســاره آ‌ن‌قــدر دگرگــون بــود کــه نمی‌توانســت 
ــان بیــاورد. او اشــک می‌ریخــت و فقــط  ــر زب ســخنی ب
می‌گفــت: »مســیح! مســیح!« الیــاس بــا دلهــرۀ فــراوان 
ــی‌اش را  ــت بی‌تاب ــا ســاره آرام شــود و عل ــرد ت ــر ک صب
توضیــح دهــد. او بــه آشــپزخانه رفــت و بــا یــک لیــوان 
آب نــزد ســاره بازگشــت و‌ منتظــر مانــد تــا همســرش 
آرام شــود. همــان لحظــه، ســاره بــا حال عجیبــی گفت: 
»الیــاس، مــن اکنــون عیســای مســیح را در خــواب 
دیــدم. او بــا لبخنــد مهربانــی احمــد الحســن را تأییــد 

کــرد و از مــن خواســت کــه از او اطاعــت کنــم.«

به قلم: متیاس

| قسمت نهم
عیسی حقانیت احمد الحسن را تأیید می‌کند
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گفت‌وگوی داستانی دربارۀ 
دعوت فرستادۀعیسای مسیح

ــکش زد.  ــود خش ــای خ ــاس در ج الی
ــر  ــا، ایــن چــه بلایــی اســت کــه ب خدای
ــد؟!  ــه می‌گوی ــاره چ ــده! س ــرمان آم س
چــرا عیســی بایــد احمــد الحســن را 
تأییــد کنــد؟! مگــر او کیســت؟! ســاره و 

... می‌شــود  چــه‌  زندگی‌مــان 
الیــاس بــا دســتپاچگی گفــت: »عزیــزم، 
خــودت می‌گویــی خــواب! تــو اصــاً بــا 
فکــر احمــد الحســن خوابیــدی. یــادت 
نیســت؟! صحبــت قبــل از خوابمــان 
ــن  ــه ای ــس طبیعــی اســت ک ــود. پ او ب
را  خوابــت  لطفــاً  ببینــی.  را  خــواب 

ــن.« ــوش ک فرام
ســاره بــا گریــه گفــت: »چــه می‌گویــی، 
الیــاس؟! مــن کــی خــواب مســیح را 
دیــده بــودم کــه این‌قــدر عــادی در ایــن 
بــاره صحبــت می‌کنــی؟! مگــر می‌توانــم 
خوابــم را فرامــوش کنــم؟! چگونــه نــگاه 
و لبخنــد مهربــان او را از یــاد ببــرم؟! 

می‌فهمــی چــه می‌گویــی؟!«
الیــاس به‌آرامــی گفــت: »باور کــن حال 
مــن دســت‌کمی از حــالِ خــوب تــو 
نــدارد. مــن هــم خوشــحالم کــه خــواب 
مســیح را دیــده‌ای‌. فقــط خواهــش 
ــم ســخن او را در خــواب جــدی  می‌کن
نگیــری و بدانــی کــه ایــن درخواســت او 
ــل از خــواب  به‌خاطــر صحبت‌هــای قب
خودمــان بــوده اســت، وگرنــه آن مدعی 

را چــه بــه عیســای ‌مســیح؟!«
ســاره توانایی ادامۀ بحث را نداشــت و 
ســکوت کــرد. او ســاعت‌ها و تــا روشــن 
شــدن هــوا به‌آرامــی گریــه می‌کــرد و‌ 

حــال عجیبــی را تجربــه‌ می‌کــرد.
الیــاس هــم کــه تــا صبــح بیــدار بــود 
و ذهنــش بســیار مضطــرب و آشــفته 
شــده بــود، بــا نگرانــی از پاســخ احتمالی 
ــر  ســاره از او پرســید: »ســاره جــان، بهت
چــه‌کار کنــم  برایــت  بگــو  شــده‌ای؟ 
ــت خــوب شــود؟ می‌خواهــی  ــه حال ک
چــه‌کار کنــی؟ کجــا برویــم؟ چــه کســی 
ــل  ــه مث ــاره ک ــم س ــه کن ــم؟ چ را ببینی

ــوی؟!« ــه بش همیش
ســاره کــه کمــی آرام‌تــر شــده بــود، 
ــا حالــت ملتمســانه‌ای گفــت: »لطفــاً  ب

بگــذار از احمــد الحســن بیشــتر بدانــم. 
اجــازه بــده بــه وهــب پیــام بدهــم و او 
برایــم از احمــد الحســن بگویــد.« این‌ها 

ــه گریــه افتــاد. ــاره ب را گفــت و‌ دوب
ــض و‌  ــدن بغ ــا دی ــه ب ــم ک ــاس ه الی
گریــۀ همســرش اشــک در چشــمانش 
ــود، گفــت: »به‌خاطــر یــک  حلقــه زده ب
خــواب می‌خواهــی بــه همه‌چیزمــان 
پشــت‌پا بزنــی، ســاره؟! لعنــت بــه مــن 
کــه تــو را از وهــب و پیامــی کــه برایــم 
فرســتاده بــود آگاه کــردم. باشــه، ســاره، 
هــرکاری می‌خواهــی بکــن. گوشــی‌ام را 
بــردار، وهــب را از حالــت مســدودی 
خــارج کــن و تــا دلــت می‌خواهــد از 
احمــد الحســن بگــو و‌ از احمدالحســن 
ــا  ــنو! ام ــن بش ــوان و از احمدالحس بخ
یــادت باشــد کــه ممکــن اســت نتیجــۀ 
ــان  ــودی زندگی‌م ــه ناب ــت ب ــن کارهای ای

منجــر شــود.«
ســاره بــا خوشــحالی گفــت: »خداونــد 
از تــو راضــی باشــد، الیــاس جــان. از 
تــو ســپاس‌گزارم. امــا مــن هــم بــه 
تــو ایــن اطمینــان را می‌دهــم کــه اگــر 
قــرار بــود بــا احمــد الحســن زندگی‌مــان 
خــراب شــود، عیســی مــن را به‌ســوی او 

فرانمی‌خوانــد!«
ــده‌ای از ســر اســتیصال و  ــاس خن الی
تمســخر بــر لــب آورد و گفــت: »چقــدر 
خوابــت را جــدی گرفتــه‌ای! بــا خــودت 
تکــرار کــن و بگــو خــواب بــوده اســت، 

ــوده اســت...« خــواب ب
آنــگاه گوشــی خــود را بــه ســاره داد و 
بــه اتــاق رفــت. او کــه بســیار ســردرگم و 
نگــران بــود، تصمیــم گرفت چنــد روزی 
را مرخصــی بگیــرد و بــا ســاره بــه ســفر 
نــزد خانــواده‌اش برونــد تــا شــاید کمــی 

حال‌وهــوای همســرش تغییــر کنــد.
بــرای  برنامه‌ریــزی  الیــاس در حــال 
ســفر و هماهنــگ کــردن کارهــا بــود 
ــۀ ســاره شــد.  ــه متوجــه صــدای گری ک
ــاق خــارج شــد و گفــت:  او ســریع از ات
»بــاز چــه شــده، ســاره؟! چــرا گریــه 
اشــک  درحالی‌کــه  ســاره  می‌کنــی؟« 
می‌ریخــت، بــا اشــتیاق بســیاری پاســخ 

ــام دادم و  ــب پی ــه وه ــاس، ب داد: »الی
گفتــم کــه مــن همســر الیــاس هســتم 
و از ایــن پــس، به‌صــورت مشــترک بــه 
ــم را  ــم. ســپس خواب ــام می‌دهی ــو پی ت
برایــش تعریــف کــردم. بیــا و ببیــن کــه 
وهــب چــه جوابــی داده اســت. خودت 

پاســخش را بخــوان.«
الیــاس بــا بی‌میلی گوشــی‌اش را گرفت 
ــته  ــد. او‌ نوش ــب را خوان ــواب وه و‌ ج
بــود: »درود بــر شــما! ســپاس‌گزارم کــه 
رؤيــای زیبایتــان را برایــم تعریــف کردید. 
ــد  ــت. می‌دانی ــر اس ــه خی ــاءالله ک ان‌ش

یــاد چــه آیاتــی افتــادم؟ :
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در انجیل متی، فصلِ ۱۷، آیۀ ۱-۹ می‌خوانیم:
»و بعد از شــش روز، عیســی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنّا را برداشــته، 
ایشــان را در خلــوت بــه کوهــی بلنــد بــرد. * و در نظــر ایشــان هیئــتِ او متبــدل 
گشــت و چهــره‌‌اش چــون خورشــید، درخشــنده و جامــه‌‌اش چــون نور، ســفید 
گردیــد. * کــه نــاگاه موســی و الیــاس بــر ایشــان ظاهــر شــده، بــا او گفت‌وگــو 
می‌کردنــد. * امــا پطــرس بــه عیســی متوجــه شــده، گفــت »خداونــدا، بــودن ما 
در اینجــا نیکوســت! اگــر بخواهــی، ســه ســایبان در اینجــا بســازیم. یکــی بــرای 
تــو و یکــی به‌جهــت موســی و دیگــری بــرای الیــاس.«* و هنوز ســخن بــر زبانش 
بــود کــه نــاگاه ابــری درخشــنده بــر ایشــان ســایه افکنــد و اینــک آوازی از ابــر در 
رســید کــه »این اســت پســر حبیــب مــن کــه از وی خشــنودم. او را بشــنوید! * و 
چــون شــاگردان ایــن را شــنیدند، بــه‌روی در افتــاده، بی‌نهایت ترســان شــدند. 
* عیســی نزدیــک آمــده، ایشــان را لمــس نمــود و گفــت: »برخیزیــد و ترســان 
مباشــید!« * و چشــمان خــود را گشــوده، هیچ‌کــس را جــز عیســی تنهــا ندیدند 
* و چــون ایشــان از کــوه بــه زیــر می‌آمدنــد، عیســی ایشــان را قدغــن فرمود که 
"تــا پســر انســان از مــردگان برنخیــزد، زنهــار ایــن رؤیــا را به کســی بازنگوییــد."«

رؤيــا  شــما  خواهــرم؟!  می‌بینیــد 
می‌بینــی و عیســی در آن حقانیــت 
احمــد الحســن را تأییــد می‌کنــد. و در 
ایــن آیــات، خواندیــم که شــاگردان در 
رؤیــا بــه تبعیــت از عیســی فراخوانده 
ــا  ــم رؤی ــه عال ــتی ک ــوند. به‌راس می‌ش
همیشــه بــه حقانیــت فرســتادگان 

الهــی شــهادت می‌دهــد.«
ادامــۀ  مطالعــۀ  حــال  در  الیــاس 
مباحثــۀ آن دو بــود. ســاره در پاســخ 
بــه توضیحــات وهــب نوشــته بــود: 
»تمــام روح و وجــودم را حــسّ عجیبــی 
فراگرفتــه اســت. آقــای وهــب، از کجــا 
بدانــم آن کســی کــه در رؤیــا دیــده‌ام 

خــودِ عیساســت؟!«

بــود:  نوشــته  جوابــش  در  وهــب 
ــد!  ــا دقــت بخوانی ــات را ب »لطفــاً آن آی
مگــر پطــرس، یعقــوب و‌ یوحنــا کــه 
صدهــا ســال‌ پــس از موســی و الیــاس 

می‌زیســتند، ایــن دو‌ نبــیّ خــدا را دیــده 
بودنــد کــه وقتــی آنهــا را در خــواب 
دیدنــد، یقیــن داشــتند کــه به‌حقیقــت 

را دیده‌انــد؟! ایشــان 

»کــه نــاگاه موســی و الیــاس بــر ایشــان ظاهــر شــده، بــا او گفت‌وگــو می‌کردنــد. 
ــا  ــا در اینج ــودن م ــدا، ب ــت »خداون ــده، گف ــه ش ــی متوج ــه عیس ــرس ب ــا پط * ام
نیکوســت! اگــر بخواهــی، ســه ســایبان در اینجــا بســازیم. یکــی بــرای تــو و یکــی 

ــاس.« ]1[ ــرای الی ــری ب ــی و دیگ ــت موس به‌جه
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خواهــرم، شــیطان هرگــز نمی‌توانــد خــود را بــه شــکل 
فرســتادگان الهــی درآورد. عالــم رؤیا در دســت خداوند اســت. 
پــس شــما نیــز در حقیقــت خــودِ عيســی را در رؤیــا دیــده‌ای 
و ایشــان بــوده اســت کــه حقانیــت فرســتاده‌اش را تأییــد کــرده 

اســت.
اگــر مایــل باشــید، بازهــم برایتــان شــواهدی از شــهادت بــه 

حقانیــت خلفــای خداونــد در رؤیــا بیــاورم.«
ســاره با همان اشتیاق همیشگی‌اش 
نظــر مثبــت خــود را اعــام کــرده بود و 

وهــب ادامــه داده بود:

»در نور الهی باشید، خواهرم. این آیات را بخوانید:
»و در هــر عیــدی، رســم والــی ایــن بــود کــه یــک زندانی، هرکــه را می‌خواســتند 
بــرای جماعــت آزاد می‌کــرد. * و در آن وقــت، زندانی مشــهور، برابَا نام داشــت 
* پــس چــون مردم جمع شــدند، پیلاطُــس ایشــان را گفت: »کــه را می‌خواهید 
بــرای شــما آزاد کنــم؟ برابَّــا یا عیســی مشــهور بــه مســیح را؟« * زیراکه دانســت 
او را از حســد تســلیم کــرده بودنــد. * چــون بــر مســند نشســته بــود، زنــش نــزد 
او فرســتاده، گفــت: »بــا ایــن مــرد عــادل تــو را کاری نباشــد، زیراکــه امــروز در 

خــواب دربــارۀ او زحمــت بســیار بــردم.« ]2[

ــه  ــبت ب ــا نس ــم رؤی ــه عال ــم ک ــم می‌بینی ــات ه ــن آی در ای
حقانیــت فرســتادگان الهــی ســاکت نمی‌نشــیند و‌ هشــدار 

می‌دهــد.
ــوان  ــک به‌عن ــای ابی‌مل ــم در رؤی ــی ابراهی ــن معرف همچنی

نبــی خداونــد:

»3 و خــدا در رؤیــای شــب، بــر ابَی‌مَلِــک ظاهــر 
ــبب  ــرده‌ای به‌س ــو م ــک ت ــت: »این ــه وی گف ــده، ب ش
ــت.«  ــری اس ــۀ دیگ ــه زوج ــی، زیراک ــه گرفت ــن زن ک ای
]...[ ۷ پــس الآن زوجــۀ ایــن مــرد را رد کــن، زیراکــه 
او نبــی اســت، و بــرای تــو دعــا خواهــد کــرد تــا زنــده 
بمانــی. و اگــر او را رد نکنــی، بــدان کــه تــو و هرکــه از 
ــدادان  ــرد.« ۸ بام ــد م ــه خواهی ــد، هرآین ــو باش آنِ ت
ابی‌ملــک برخاســته، جمیــع خادمــان خــود را طلبیده، 
همــۀ ایــن امور را به ســمع ایشــان رســانید، و ایشــان 

ــدند.« ]3[ ــان ش ــیار ترس بس
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ــه  ــت ک ــم هس ــری ه ــای دیگ مثال‌ه
ــی از ذکــر آنهــا  ــز از زیاده‌گوی ــرای پرهی ب
خــودداری می‌کنــم و امیــدوارم همیــن 
ــت  ــدن حقیق ــن ش ــرای روش ــدار ب مق

کافــی باشــد.«

ــد؟  ــد چــه کن ــاس نمی‌دانســت بای الی
ــا ناراحــت؟ او هــم  خوشــحال باشــد ی
ماننــد ســاره شــوق ظهــور فرســتادۀ 
عیســی را داشــته باشــد یــا مقابلــش 
ــد.  ــکار دور کن ــن اف بایســتد و او را از ای
او در حــال تجربــۀ ســردرگمی عجیبــی 
ــه  ــد. چ ــود آم ــه خ ــان ب ــه ناگه ــود ک ب
می‌گویــی، الیــاس؟! ســاره و اشــتیاق 
ــر  ــن دیگ ــور فرســتادۀ عیســی؟! ای ظه
ــرمان  ــر س ــه ب ــت ک ــی اس ــه مصیبت چ
آمــد؟! مــا کــه داشــتیم زندگی‌مــان را 
می‌کردیــم! بــه خانواده‌هایمــان چــه 
بگویــم؟! بگویم ســاره به یک مســلمان 
کــه خــود را فرســتادۀ عیســی می‌دانــد، 

ایمــان آورده اســت؟!

او‌ گوشــی همراهــش را کنــار گذاشــت 
ــرد و  ــی همســرش را آرام ک ــا مهربان و ب
گفــت: »ســاره جــان، می‌شــود لطفــاً 
در  تــو  بگویــی؟!  برایــم  حالــت  از 
حــال حاضــر دربــارۀ احمــد الحســن 
و ادعایــش چــه فکــری می‌کنــی؟ یــا 
قصــدت از ایــن پرســش و پاســخ‌ها بــا 

وهــب چیســت؟!« 

ســاره بــا بغــض جــواب داد: »الیــاس، 
ــر ناراحــت نمی‌شــوی و می‌خواهــی  اگ
حقیقــت را بدانــی، مــن احمــد الحســن 
را بــاور کــرده‌ام. فکــر نکــن تنهــا به‌خاطر 
ــن  ــه! م ــده‌ام، ن ــه دی ــت ک ــی اس رؤیای
پیــش از ایــن خــواب، بارهــا دلایــل آنهــا 
را خوانــدم و بررســی کــردم و ســخن 
ادله‌شــان  از  هیچ‌کــدام  در  باطلــی 
بــا  می‌خواهــم  هــم  تــو  از  ندیــدم. 
ایــن  پیــش‌داوری  بــدون  و  انصــاف 
دلایــل را بخوانــی و از خــدا بخواهــی 
کــه راه هدایــت را نشــانت دهــد. ایــن 
خواســتۀ خود احمد الحســن اســت. او 

ــا راه را نشــانتان دهــد.« ــد ت ــه از خــدا بخواهی ــرده اســت ک ــد ک بارهــا تأکی

الیــاس گفــت: »یــادت هســت روز ا‌ولــی کــه وهــب پیــام داد، چــه گفتــی؟ گفتــی ایــن 
افــراد حتــی ارزش ندارنــد کــه پیام‌هایشــان را بخوانــی! حــال خــودت از مــن می‌خواهــی 

کــه وقــت بگــذارم و‌ از احمــد الحســن بخوانــم!«

ســاره بــا شــرمندگی پاســخ داد: »لطفــاً آن ســخنان را به یــادم‌ نیاور و مــن را خجالت‌زده 
نکــن. می‌دانــی آن‌ روز کــه بــرای چندمیــن بــار از تــو خواســتم بــه ســخنان ایمــان‌داران 
بــه احمــد الحســن گــوش ندهــی، به‌نــاگاه یــاد چــه چیــزی افتــادم؟ موعظــۀ اســتیفان 
ــا انصــاف و  نخســتین شــهید مســیحیت کــه یهودیــان به‌جــای این‌کــه ســخنانش را ب
آزادانــه بشــنوند و درک کننــد، گوش‌هــای خــود را گرفتنــد و‌ بــه او حملــه کردنــد و‌ در 

نهایــت او را بــه شــهادت رســاندند.

در اعمال رسولان ۵۷:۷ می‌خوانیم:
»آنــگاه بــه آواز بلنــد فریــاد برکشــیدند و گوش‌های خــود را گرفته، 

به یکــدل بــر او حملــه کردند.«

آن زمــان بــود کــه تصمیــم گرفتــم کار یهــود را تکــرار نکنــم. ابتدا چشــم‌ها و‌ گوش‌هایم 
را بــاز نگــه دارم و دلایــل احمــد الحســن را بــا ذهنــی آزاد و بی‌طــرف بخوانــم ‌و ســپس 

بــر درســتی یــا نادرســتی ادعایــش داوری کنــم. حــال، همیــن را نیــز از تــو می‌خواهــم.«

الیــاس بــه ســاره قــول داد کــه تحقیــق کنــد و در ایــن مســیر کنــارش باشــد. ســپس 
پیشــنهاد ســفر را با او در میان گذاشــت و ســاره نیز پذیرفت. پس از گذشت چندساعت، 
آن‌هــا راهــی شــدند درحالی‌کــه در ذهنشــان افــکار متفاوتــی می‌چرخیــد. الیــاس منتظر 
فرصــت مناســبی بــود تــا از ســاره بخواهــد کــه نــزد خانــواده از احمد الحســن و ادعایش 
ســخنی بــه میــان نیــاورد، و ســاره سرشــار از شــوق و اشــتیاق کــه خبــر ظهــور فرســتادۀ 

عیســی را بــه پــدر و مــادرش برســاند.

این گفت‌وگوی داستانی ادامه دارد ...

منابع:

]1[ انجیل متی 4-3:17.
]2[ انجیل متی 19-15:27.

]3[ پیدایش، فصل20.
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به قلم: مجتبی انصاری

پیِ آواز حقیقت بدویم

| قسمت اول

مقدمه

دســتیابی بــه حقیقــت )Truth( از دیربــاز یکــی از آرزوهــای بشــری بــوده اســت. همین جســت‌وجو تاریخ علم 
را ســاخته اســت. امــروزه ایــن جســت‌وجو جنبــۀ عملــی نیــز پیــدا کرده و پاســخ این ســؤال که »جهــان چگونه کار 
می‌کنــد؟« منجــر بــه ســاخت وســایل و ابزارهای متنوعی شــده اســت. ازاین‌رو کم نیســتند کســانی کــه حقیقت را 
بــه علــوم تجربــی یــا ابزارهــای اندازه‌گیــری محــدود می‌کننــد. در مقابــل، افــراد بســیاری هــم هســتند که حقیقت 
را در جــای دیگــری جســت‌وجو می‌کننــد. در ایــن مجموعــه از مقــالات، تــاش شــده تــا واژه‌هــا و مفاهیمــی 
کــه در ایــن حــوزه اســتفاده می‌شــود بــا دقــت بررســی شــود؛ بــه ایــن امیــد کــه راهــی به‌ســمت حقیقــت گشــوده 

گردد.

لازم اســت توجــه شــود کــه مســیر دســتیابی بــه حقیقــت بســیار لغزنــده اســت؛ یعنــی بــا کوچک‌تریــن بی‌دقتــی 
ممکــن اســت چیــز دیگــری را بــا حقیقــت اشــتباه بگیریــم و در ایــن راه متوقــف شــویم. علاوه‌بــر ایــن، در ادامــه 
خواهیــم دیــد کــه حقیقــت غایتــی غیرقابــل دســتیابی اســت، ولــی حرکــت در مســیر آن امکان‌پذیــر و ســودمند 
اســت و در هــر گام دریچه‌هــای معرفتــی جدیــدی بــه‌روی انســان گشــوده می‌شــود. در ایــن مجموعــه از مقالات، 
نــه ادعــا می‌کنیــم و نــه می‌توانیــم خواننــده را بــه حقیقــت به‌عنــوان یــک مقصــد برســانیم؛ بلکــه قصــد داریــم با 

بــه اشــتراک گذاشــتن یافته‌هــای خــود، بخشــی از راه‌هــای رفتــه را بــرای خواننــده روشــن و تبیــان کنیــم.
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در آغــاز هــر مبحثــی، بهتــر اســت 
منظــور خــود را از واژه‌هــا مشــخص 
کنیــم. در اینجــا از واژه‌های »حقیقت« و 
»واقعیــت« اســتفاده شــده اســت. بــرای 
ــه  ــی ارائ ــف مختلف ــن دو واژه، تعاری ای
شــده است. بســیاری از افراد »حقیقت« 
ــد.  ــع« می‌دانن ــا واق ــق ب را »ادراک مطاب
ــم »ادراک« و  ــف، از مفاهی ــن تعری در ای
»واقــع« اســتفاده شــده اســت. مفهــوم 
افــراد وابســته  بــه  را  ادراک تعریــف 
می‌کنــد و آن را بــه مفهومــی نســبی 
ادراکات  چراکــه  می‌نمایــد،  تبدیــل 
افــراد و تجربیــات آنهــا بــا هــم متفاوت 
اســت. از ســوی دیگر، چیزهایــی وجود 
دارد کــه خــارج از محــدودۀ ادراکات 
بشــری اســت. اگــر حقیقتی مســتقل از 
مــا و ادراکات مــا وجــود داشــته باشــد، 
بایــد از ایــن مفهوم تعریفــی ارائه دهیم 
کــه بــه ما و ادراکات ما وابســته نباشــد. 
»حقیقــت«  ایــن سلســله‌مباحث،  در 
بــه معنــای »قوانیــن حاکــم بــر جهــان« 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن 
»رویدادهایــی  به‌صــورت  »واقعیــت« 
در جهــان کــه بــر مبنــای قوانیــن حاکــم 
بــر آن رخ می‌دهنــد« تعریــف شــده 
اســت. بــرای مثــال، افتــادن یک ســیب 
از درخــت یــک واقعیــت اســت کــه 
براســاس قانــون گرانــش )طبــق فیزیــک 
کلاســیک( یــا انحنــای فضــا )طبــق 
نظریــۀ نســبیت( یــا براســاس وجــود 
گراویتــون )طبــق نظریــۀ ریســمان( رخ 

می‌دهــد. 

مــا واقعــاً نمی‌دانیــم چــه قوانینــی بــر 
جهــان حاکــم اســت؟ بــه بیــان دیگــر، 
چیســت؟   حقیقــت  نمی‌دانیــم  مــا 
هیــچ‌گاه بــه کنــه حقیقــت نرســیده‌ایم 
در  هســتیم کــه  آن  از  محدودتــر  و 
آینــده بتوانیــم بــه کنــه آن برســیم؛ بلکه 
همیشــه تــاش کرده‌ایــم کــه به‌ســوی 
روش‌هــا  کنیــم.  حرکــت  حقیقــت 
متعــدد اســت. عرفــا و راهبــان تــاش 
کرده‌انــد بــا تهذیــب نفــس بــه درک 
ــی  حقیقــت برســند، دانشــمندان تجرب

ــد  ــع ســعی کرده‌ان ــته‌بندی وقای ــا دس ب
بــه قوانیــن حاکــم بــر جهــان پــی ببرنــد 
و فیلســوفان بــا نظریه‌پــردازی به‌ســوی 
دســتیابی بــه حقیقــت حرکــت کرده‌اند. 
در هــر حــال، بــه قــول ســهراب ســپهری 
در شــعر صــدای پــای آب: »کار مــا شــاید 
ایــن اســت کــه میــان گل نیلوفــر و قرن، 

ــم.« پــی آواز حقیقــت بدوی

اســت  ممکــن  بحــث،  طــول  در 
موضوعــات  از  متعــددی  مثال‌هــای 
مختلــف ارائــه شــود. ممکــن اســت 
خواننــده بــا آنهــا آشــنایی کافــی نداشــته 
باشــد. بــرای نمونــه، در اینجــا از فیزیــک 
کلاســیک، نظریــۀ نســبیت و نظریــۀ 
ریســمان نــام برده شــد. ارائــۀ مثال‌های 
متنــوع بــرای ایــن اســت کــه خوانندگان 
براســاس ســطح دانــش و اطلاعــات 
ــا محتــوای  قبلــی خــود بهتــر بتواننــد ب
ــر  ــس اگ ــد. پ ــرار کنن ــاط برق بحــث ارتب
توجــه شــود کــه ایــن مــوارد فقــط مثال 
ــرای  ــای اســتدلال، ب ــه مبن هســتند و ن

ــرد. ــد ک ــت خواه ــده کفای خوانن

در خاتمــه، بایــد گفــت مخاطــب ایــن 
مجموعــه از مقــالات، تمــام جویندگان 
این‌کــه  از  اعــم  هســتند،  حقیقــت 
خدانابــاور، ندانم‌گــرا یــا حتــی خدابــاور 
باشــند. به همین دلیل در این مقالات 
ــا حــد امــکان از  ــاش شــده اســت ت ت
گزاره‌هــای دینــی اســتفاده نشــود، مگــر 
آن‌که پیش از اســتفاده از آن، اســتدلال 
کافــی بــر درســتی آن ارائــه شــده باشــد. 
اســتدلال‌ها نیــز برگزاره‌هــای علمــی 
)شــامل علــوم تجربــی، علــوم انتزاعی و 

علــوم عقلــی( اســتوار خواهــد شــد.

ادامه دارد ...
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